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از نظامی تا سارتر
به روایت هدایت

می توان  را  عامیانــه  «ترانه هــای 
ابتدایی شــعر و موســیقی  مرحلــه 
دانســت. گویا مردمان اولیه که حس 
الحــان و اوزان داشــته اند، برای بیان 
احساســات خود این ســبک ســاده و 
بی تکلــف را اختیــار نموده اند. برای 
مللی که هنوز پرورش کامل نیافته اند، 
ترانه های عامیانه در عین حال وظیفه 
دوگانــه شــعر و موســیقی را انجام 
می دهــد. هرچنــد ایــن دو هنــر نزد 
بعضــی از ملل، از ترقی و پیشــرفت 
کشــورهای  در  کــه  فوق العــاده ای 
متمدن نموده، محروم مانده اســت، 
لکن می تــوان ثابت کرد کــه ملت یا 
قبیلــه ای وجود ندارد کــه –گرچه به 
صــورت آوازهــای خیلی بــدوی- از 
ایــن تراوش هنــری بی بهره باشــد». 
»ترانه های  ابتدایی مقاله   اینها سطور 
عامیانــه» صــادق هدایت اســت که 
اولین بــار در ســال ۱۳۱۸ در دوره اول 
مجله موســیقی منتشر شــده بودند. 
بعد از مرگ هدایت به جز نوشته های 
گوناگون او که به صورت کتاب مستقل 
منتشر شده  بودند، نوشته های دیگری 
هم از او در دست بود که در کتاب های 
مختلف او جایی نداشتند و به صورت 
پراکنده به چاپ رســیده بودند. حسن 
قائمیان در سال ۱۳۳۴ این نوشته های 
هدایت را جمع آوری و طبقه بندی کرد 
و آنها را در کتابی با عنوان «نوشته های 
پراکنده» به چاپ رســاند. انتشــارات 
امیرکبیر که ناشر بسیاری از آثار هدایت 
در سال های پیش از انقلاب بود، در آن 
سال ها «نوشته های پراکنده» را نیز به 
چاپ رســانده بود و به تازگی هم نشر 
ثالث این اثر را منتشــر کرده است. در 
توضیــح کوتاهی که ناشــر در ابتدای 
کتاب نوشــته، چاپ تــازه آن را بدون 
تغییر و مطابق اصل کتاب دانســته و 
ضمنا در پایان هم یادی از عبدالرحیم 
انتشــارات  بنیان گــذار  جعفــری، 
امیرکبیر، کرده اســت. حسن قائمیان 
نوشــته های پراکنده هدایت را در سه 
بخش دســته بندی کرده کــه عبارتند 
از: «داســتان ها»، «مقاله ها، قطعات و 
جزوه های گوناگون» و «آن چه صادق 
هدایت به فرانســه نوشــته اســت». 
توضیحــی هم  قائمیــان همچنیــن 
نوشته  پراکنده»  «نوشــته های  درباره 
و در بخشــی از آن توضیــح داده که 
متن برخی از نوشــته هایی که در این 
مجموعه گردآمده انــد، مطابق متنی 
اســت که هدایت در زمــان حیاتش 
در آن تجدیدنظــر کــرده اما بخشــی 
دیگــر از ایــن مجموعه طبــق همان 
از  کــه  دســت نخورده ای  متن هــای 
هدایت به جــا مانده در اختیار ناشــر 
قــرار گرفته تا چاپ شــوند. قســمت 
اول «نوشــته های پراکنــده» شــامل 
داســتان هایی از هدایت اســت که در 
نشــریه های مختلف به چاپ رسیده  و 
در مجموعه داســتان های خود او قرار 
نداشته اند؛ داستان هایی مثل «حکایت 
با نتیجه»، «ســایه مغــول»، «فردا» و 
«آب زندگی». جز این، در این قســمت 
داستان هایی که هدایت از نویسندگان 
خارجی ترجمه کــرده و در کتاب های 
او نیامده اند نیز منتشــر شده. قسمت 
اول «نوشــته های پراکنــده» شــامل 
داستان ها و افســانه هایی که هدایت 
جمع آوری و تصحیــح و تنظیم کرده 
نیز می شود. قسمت دوم «نوشته های 
پراکنده» شــامل مقاله هــا و قطعات 
بر  مثــل «مقدمه ای  گوناگون هدایت 
رباعیــات خیام»، «انســان و حیوان»، 
«ترانه هــای عامیانــه»، «خط پهلوی 
و الفبــای صوتی»، «هنر ساســانی در 
غرفه مدال ها» و... می شــود. قسمت 
پایانی کتاب نیز دو داســتان فرانسوی 
هدایــت را دربر گرفته: «ســامپینگه» 
و «هوســباز». البته هدایت در یکی از 
نامه هایش به شــهید نورایی نوشــته 
که داستان های دیگری نیز به فرانسه 
نوشته که هنوز تمام نکرده و آنها را از 

بین خواهد برد.

مرور

در نسبت تعهد و تئاتر
کلمات، عشق، مبارزه

پارسا ریاحی: «به شما مربوط نیست!» با عنوان فرعی «پژوهشی ژرف و 
ســترگ در باب مفهوم تعهد در تئاتر»، مجموعه سی وشش نوشتار، یک 
گفت وگو، یک شــعر، یک نمایش نامه و یک قصه است که به تازگی و به 
کوشش و ویرایش روزبه حسینی در نشر افراز به چاپ رسیده است. این 
کتاب، آن طــور که از عنوان فرعی اش هم برمی آیــد، به موضوع تعهد 
در تئاتر مربوط اســت و نویســندگان، کارگردانان و بازیگران ایرانی تئاتر 
در ســه بخش مجزا هریک نظرات خود را بــه گونه ای درباره تعهد در 

تئاتر مطرح کرده اند.
 کتاب با پیش درآمد روزبه حســینی شــروع می شود و بعد تعدادی 
از نویســندگان تئاتری این ســال های ایران نظر خــود را درباره موضوع 
کتــاب مطرح کرده اند. آغازگــر بخش مربوط به نویســندگان، محمود 
استاد محمد است که کتاب نیز به «یاد او» تقدیم شده است. نسبت هنر 
و ادبیات با تعهد از موضوعاتی بوده که همواره بســیاری از نویسندگان 
و روشــنفکران و هنرمندان به آن پرداخته اند و حتی جریان های مهمی 
در ادبیــات و تئاتــر و هنرهای دیگر، در نســبت با مقوله تعهد شــکل 
گرفتــه  و به تولید اثــر پرداخته اند. با این حال هنوز هــم رابطه تعهد با 
ادبیات و هنر بحث برانگیز اســت و گاه به ســوءتفاهم های زیادی دامن 
زده اســت. محمود استادمحمد در بخشــی از نوشتارش بر روی همین 
مسئله دســت گذاشته و نوشــته: «تعهد در هنر و به خصوص تئاتر در 
ایران همیشــه یک مسئله لاینحل بوده اســت. مسئله ای که هیچ زمان 
ما تکلیفمان با آن روشــن نشــد. به محض این که حرف از تعهد پیش 
می آید، بلافاصله مترادف می شود با تئاتر سیاسی. هر تئاتری که با زبان 
سیاســی، تفکر سیاسی و بافت سیاسی در ایران کار می شد، آن را «تئاتر 
متعهد» می دانستند. خیلی وقت ها در این مسئله آن قدر اغراق می شد 
که کار از حیطه سیاســت می گذشــت و به حیطه خوبی می رسید. هر 
تئاتر متعهد، هر تئاتری که در خدمت یک ایدئولوژی سیاســی نباشــد و 
مبلغ یک حزب نباشد را از محدوده تعهد خارج می پنداشتند. به همین 
علت ما یک تئاتر سیاســی پیدا کردیم که درواقع می شــود گفت اســم 
دومی شــد برای تئاتر متعهد؛ من از بیخ وبن با این مســئله مخالف ام». 
استادمحمد در ادامه از فقدان تئاتر ناب صحبت کرده و البته منظورش 
از تئاتر ناب، تئاتر غیرمتعهد نیســت. او درباره تلقی خود از تئاتر نوشته: 
«این حرف نویی نیســت که من می زنم که تئاتر، با هر پســوندی، یعنی 
از تئاتر ناب دور شــده است. تئاتر سیاسی، تئاتر فلسفی، تئاتر اجتماعی، 
تئاتــر هنری، به نظر من معنا ندارد. تئاتر فقط «تئاتر» اســت و اگر تئاتر 
باشــد، مجموعه همه این ها هم هســت. به نظر من تئاتر نمی تواند که 
متعهد نباشــد، خود به خود هســت. من از تئاتــر آن چه را می فهمم و 
همواره به دنبالش هستم، تئاتری است که مردم زمانه و روزگار خودش 
را روی صحنــه می برد. من از تئاتری لذت می برم که وقتی می نشــینم 
پای آن، آدم هایی را که می بینم، آدم های جامعه خودم باشــند. جامعه 
نه مقصودم جامعه بومی اســت؛ «جامعه جهانی» را می گویم». آنچه 
استادمحمد در این نوشتارش مطرح کرده، از قضا مسئله این سال های 
ادبیات و تئاتر ماست و بسیاری از داستان ها، نمایش نامه ها و تئاترهایی 
که در این ســال ها نوشته شده یا به روی صحنه رفته اند؛ هیچ نسبتی با 
زمانه و مردم روزگار خود نداشــته اند. از ســویی جریان هایی نیز در این 
سال ها کوشیده اند تا به هر طریقی «تعهد» را از هنر و ادبیات کسر کنند 
و برای رسیدن به هدفشان آثار ادبی و هنری را با انگ زدن و متهم کردن 

با مشکل روبه رو کرده اند.

از ویژگی هــای قابل توجهــی که در برخی از نوشــتارهای این کتاب 
دیده می شــود، یکی هم این است که نویســندگان نوشتارها کوشیده اند 
با گذر از مقولات انتزاعی، به مســائل واقعی و انضمامی تئاتر در ایران 
بپردازند و برای مثال، استادمحمد در همان نوشتار کوتاهش، به بررسی 
تئاتــر و تعهد در دو دوره قبل و بعد از انقلاب ایران پرداخته و برخی از 
مهم ترین مســائل تئاتر ایران در این ســال ها را مطرح کرده است. او در 
پایان نوشــتارش که به تاریخ پاییز ۱۳۷۷ نوشته شده، درباره «هنر برای 
هنر و تعهد در تئاتر» نوشــته: «من صدردرصد مخالفم. به خصوص در 
هنر تئاتر؛ در تمــام جوامع می بینم که «تئاتر خصوصی» و با ســرمایه 
شــخصی وجود ندارد. کســی که با پــول مالیات مــردم کارش را روی 
صحنــه می برد، چه طور می تواند به «خودش» خدمت بکند؟! این حق 
را ندارد. این اجحاف اســت! در تئاتر ثابت شــده و دیده ایم، در این سه 
هزار ســال ثابت شده که تئاتر نمی تواند چرخ خودش را بچرخاند. لنگ 
می ماند. تئاتر بــه کمک های مردمی احتیاج دارد. به بودجه دولت نیاز 
دارد. چه حقی دارد با مالیات مردم به خودش خدمت بکند؛ خودش را 

ارضا کند و درد خود را دوا کند؟! نه!».
در بخش نوشــتارهای مربوط به نویســندگان، به جز استادمحمد، 
نویســندگان تئاتری دیگری هم مطالب خواندنــی در باب تئاتر و تعهد 
نوشــته اند که عبارتند از: حمید امجد، نغمه ثمینی، فرشید ابراهیمیان، 
محمــد امیریاراحمدی، منصــور ابراهیمی، محمد چرم شــیر، علیرضا 
بهنام، اکبر رادی، اســماعیل خلج،  افروز فروزند، حسین کیانی، علیرضا 
نــادری و محمد یعقوبــی. گفت وگویی با آتیلا پســیانی آغازگر بخش 
مربوط به کارگردانان اســت و بعد از آن، نوشتارهایی از حمید پورآذری، 
عباس جوانمرد، محسن حسینی، آروند دشت آرای، قطب الدین صادقی، 
محمود عزیزی، نصراالله قادری، کیومــرث مرادی، فرهاد مهندس پور و 
کورش نریمانی آمده اســت. بخش پایانی کتاب هم شامل نوشتارها و 
مطالبی از بازیگران تئاتر اســت که در این بخــش این چهره ها به ارائه 
نظراتشــان پرداخته اند: فرهاد آئیش، نرگس امینــی، پانته آ بهرام، امیر 
جعفــری، پیام دهکردی، ریما رامین فر، رضــا رویگری، رضا ژیان، احمد 
ساعتچیان، سیامک صفری، شبنم طلوعی، هوشنگ قوانلو، سیدافشین 
هاشــمی و اصغر همت. شاید جای بســیاری از چهره های تئاتری دیگر 
در ایــن کتاب خالی باشــد که البته روزبه حســینی نیــز در پیش درآمد 
مفصلش به این نکته اشــاره کرده و دلیل آن را «کم لطفی و کم تعهدی 
از سوی همکاران و بزرگانی» دانســته که از آوردن نامشان پرهیز کرده 
اســت. او همچنین در جایی دیگر از پیش درآمدش به ایده اولیه تدوین 
این کتاب و طولانی شــدن جمع آوری آن اشــاره کرده و نوشته: «اواخر 
سال ۱۳۷۷ بود که ابتدا در روزنامه عصر آزادگان و سپس در هفته نامه 
آبان، ســتونی به راه انداختم با عنوان تعهــد در تئاتر. برخی از مطالب 
کتــاب حاضر هم-البته پــس از بازنگری پدیدآورنــده- مطالب آغازین 
بودند که نوشته های محمود استادمحمد، حمید امجد و علیرضا بهنام 

از آن جمله اند».

سال سیزدهم    شماره 2471کتاب چهارشنبه    25 آذر 1394

عطف کتاب

«این که همه چیز به روال همیشگی پیش می رود، خود همان فاجعه است».
والتر بنیامین

دود می شود و به هوا می رود
نمایشنامه «تراس» با اولین تصویرش موضوع موردعلاقه ژان کلود کری یر را 
بــه یاد مــی آورد؛ تصویری که در آن مرد و زنی در اتاق نشــیمن آپارتمانی مرفه 
روبه روی هم نشسته اند، یکی با کارد و چنگالش آرام و باظرافت سیب می خورد 
و دیگری در حال روزنامه خواندن است. صحنه اولیه نمایش، تداعی گر فضاهای 
بورژوایی اســت و ژان کلود کری یر از چیره دست ترین کسانی است که تراژدی ها و 
ملال های نهفته در این فضاها را در فیلم نامه ها و نمایشنامه هایش تصویر کرده 
اســت. «تراس» خیلــی زود و با اولین دیالوگ هایش پوچــی و ملال یک زندگی 

بورژوایی را پیش روی خواننده می گذارد:
«مادلن: یه ســیب می خوای؟ اتی یــن: نه، ممنون. مادلن: دیگه گشــنه ت 
نیست؟ اتی ین: نه. مادلن: تازه چه خبر؟ اتی ین: هیچی. مادلن: اگه خبر تازه ای 
نیست واسه چی روزنامه می خونی؟ قهوه نمی خوای؟ اتی ین: نه، ممنون. امروز 
نه. مادلن: بعدازظهر مــی ری بیرون؟ اتی ین: نــه. مادلن: همین جا می مونی؟ 

اتی ین: آره، فکر کنم. تو چی؟ مادلن: من، دارم می رم...»
دیالوگ هــای کوتاه و گاه یک کلمه ای زوج جوان، ســردی رابطه ای را نشــان 
می دهد که در آستانه فروپاشی است. در فضایی آمیخته از دلزدگی و بیهودگی، 
زندگی ای از درون تهی شــده به تصویر درآمده که فاقد قهرمان است و مهم ترین 
ویژگی آدم های این زندگی ملال و تکرار در ســیر روزمرگی است. ملالی که البته 
نه به تغییر وضع موجود که به فروپاشــی آن می انجامد، فروپاشــی ای که فاقد 
سویه  های انقلابی و رادیکال است. به عبارتی، در این متن فروپاشی وضع موجود 
حرکت به ســوی ملالی دیگر است چراکه این فروپاشــی همچنان در چارچوب 
قواعــد جهان فعلی روی می دهــد. در «تراس»، زن - مادلن- قرار اســت برای 
همیشــه خانه و همســرش را ترک کند و مــرد - اتی ین- در اوج خونســردی و 
بی تفاوتــی با ماجرا مواجه می شــود. کری یر با طنزی ظریــف لحظه جدایی زن 
و مــرد را به تصویر کشــیده و بی آن که پیش زمینه ای از زندگــی و روابط آنها به 
دست دهد، مستقیم به سراغ لحظه فروپاشی زندگی آنها رفته است. بی تفاوتی 
اتی ین در برابر تصمیم همســرش برای جدایی و توجه او به جزئیات بی اهمیت 
رفتــن او، نشــانه ای از فقدان رابطه ای انســانی در زندگی زن و مرد نمایشــنامه 
اســت. مادلن در تمام طول نمایش با چمدانی بسته در کنار پنجره خانه منتظر 
مردی ایســتاده که می خواهد ادامه زندگی اش را بــا او بگذراند. اما ازقضا هیچ 
قطعیتــی در آمدن این مــرد هم وجود ندارد و تاخیر چنددقیقــه ای او مادلن را 
دچار شــک و تردیدی بزرگ می کند. انگار در این جهان هیچ چیز قطعی نیست و 
هر لحظه باید منتظر وقوع تغییر یا بحرانی دیگر بود. کری یر با تمهیدی درخشان 
بحران زندگی شــخصی اتی ین و مادلن را با بحران زندگی یکی از شخصیت های 
نمایش نامــه که برای اجاره آپارتمان پایش به ماجرا باز شــده پیوند زده اســت. 
«آقای آســتروک»، از قابل توجه ترین پرسوناژهایی اســت که کری یر در «تراس» 
آفریده؛ مردی آشــفته حال و به ظاهر میانسال که به محض ورودش به آپارتمان 
به ســراغ تلفن می رود و با وضعی پریشــان به آدم های مختلف تلفن می زند و 
درباره اموری نامعلوم با آنها صحبت می کند. معلوم نیست آقای آستروک درباره 
چه چیزی حرف می زند اما می شود حدس زد که او آن قدر درگیر مسایل کاری اش 
است که زندگی اش به بحرانی بزرگ تبدیل شده است. تمام ارتباط آقای آستروک 
بــا جهان بیرون و آدم ها به کارهایش مربوط اســت، او در برابر مســایل عاطفی 
دوســتش با بی تفاوتی محض می گوید «من خیلی وقته از مشکلات احساسی تو 
خبر دارم. ولی مشــکلات من حیاتی یه، می فهمی؟ حیاتی! این خیلی مهم تره!». 
آستروک و کارهایش تصویر درخشانی از جهان مدرن سرمایه داری است؛ یکی از 
دیالوگ های او تصویر روشنی از عصر کنونی است: «این روزها، واسه انجام شدن 
هرکاری، کلی باید صبر کرد. آدم از فرداش خبر نداره. هی می جنگی، می جنگی، 
فرداش از خواب بیدار می شــی می بینی همه چی خراب شده». بحران هایی که 
کری یر در «تراس» تصویر کرده، نه فقط بحران آدم های آپارتمان این نمایش بلکه 
بحران های ذاتی جهان سرمایه داری به شمار می روند و به تعبیر مشهور مارکس 
در «مانیفســت»: «ایجاد انقلاب مســتمر در تولید و درانداختن آشــوب بلاوقفه 
در تمامی روابــط اجتماعی و عدم یقین و تلاطم پایان ناپذیــر، عصر بورژوایی را 
از تمامــی اعصار قبلی متمایز می ســازد. تمام روابط ثابــت و منجمد، همراه با 
پیشــداوری ها و عقاید کهنه و محترم وابسته به آنها به حاشیه رانده می شوند و 
تمامی روابط تازه شکل گرفته قبل از آنکه استوار شوند منسوخ می گردند. هرآنچه 

سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، هرآنچه مقدس است دنیوی 
می شــود و دست آخر آدمیان ناچار می شــوند با صبر و عقل با وضعیت واقعی 

زندگی و روابطشان با همنوعان خویش روبرو گردند».
«تــراس»، در لحظه ای که مادلن بــه اتی ین می گوید برای همیشــه ترکش 
خواهد کرد شروع می شود و تا لحظه ای که او از خانه می رود ادامه پیدا می کند 
و کل روایت داســتان نیز در درون آپارتمان آنها شــکل می گیرد. فاصله میان این 
دو لحظه اگرچه چندان طولانی نیســت، اما ورود آدم های دیگر به متن، نمایش 
را کش می دهد و روایت آن را می ســازد. مادلن پیش از ترک همیشــگی اتی ین، 
آپارتمانشــان را برای اجاره به دفتر املاک سپرده و آدم هایی دیگر به قصد اجاره 
خانــه وارد نمایش و بــه عبارتــی وارد آخرین لحظات زندگی مشــترک این دو 
می شوند. «تراس» نمایشنامه ای رئالیستی است با آدم هایی معمولی که متعلق 
به جهان مدرن امروزند. اگرچه در جاهایی ساختار رئالیستی متن می شکند و ما با 
موقعیتی غیرممکن در متن مواجه می شویم، اما نمایشنامه در کلیتش تصویری 

رئالیستی از جهان کنونی و آدم هایش به دست می دهد.
هیچ یک از پرســوناژهای «تــراس» با جزئیاتی دقیق توصیف نمی شــوند اما 
معلوم است که همگی آدم هایی عادی و معمولی اند. آدم های «تراس»، اگرچه 
از نســل های مختلفی اند اما همگی در یک نقطه با هم مشــترک اند و آن این که 
همگی به شدت تنها و منزوی اند و فقدان مناسبات انسانی در روابط آدم ها ویژگی 
مشترک پرســوناژهای «تراس» است. آنها در آپارتمانی که قرار است اجاره برود 
به هم رســیده اند؛ آپارتمانی شــبیه تمام آپارتمان های مرفه دیگر که یک تراس 
هم دارد. تراســی که هرچند در کل نمایش دیده نمی شــود اما نقطه ای مرکزی 
در متن نمایشنامه است. تراس در حکم فضایی خارج از آپارتمان است، فضایی 
که هم بهانه ای اســت برای افزودن به بهــای خانه و هم فضایی بیرونی که هر 
آدمی می خواهد آن را داشته باشد. تراس روزنه ای است به جهان بیرون و البته 

نقطه ای اســت که تنها اتفــاق غیرواقعی متن در آن می افتــد چراکه پیرترین و 
جوان ترین آدم های نمایش از آن پایین می افتند بی آنکه آسیبی ببینند. حضور امر 
غیرواقع در دل متنی که بر اســاس امر واقعی ســاخته شده، نقاط تاریک زندگی 
روزمره را روشــن می کند و توجه مخاطب را به آن نقاط می کشاند. آپارتمانی که 
در «تراس» توصیف شده و نیز آدم های حاضر در آن، شمایلی از جهان امروزند که 
قواعد بورژوازی بر آن حاکم اســت. جهانی مادی گرا و ازخودبیگانه که با فقدان 
روابط انسانی آمیخته است و هاله تقدس همه چیز و از جمله روابط خانوادگی از 
میان رفته است. جهانی که پول و روابط مادی تعیین کننده سرنوشت آدم هایش 
است و به بیان مارکس، «چون پول به مثابه مفهومی فعال از ارزش، تمام چیزها 
را درهم می آمیزد و معاوضه می کند، خود نیز بیان گر درهم آمیختگی و معاوضه 
عــام همه چیزها -جهانی وارونه- یا به عبارتی درهم آمیختگی و معاوضه همه 
کیفیت های طبیعی و انســانی اســت. آن که شــجاعت را می خرد، شجاع است 
هرچند آدمی بزدل باشد. از آنجا که پول نه با کیفیت مشخص یا چیزی مشخص 
یا نیروهای ذاتی مشــخص آدمی بلکه با سراســر جهان عینی آدمی و طبیعت 
معاوضه می شــود، از نقطه نظر صاحب آن در خدمت معاوضه هرگونه توانایی 
با توانایی ها و اشــیای دیگر، حتی متناقض، می باشد؛ پول اخوت ناممکن هاست؛ 
پول باعث می شــود اضداد همدیگر را در آغوش گیرند». (قدرت پول در جامعه 
بورژوایی) در پایان نمایشنامه، همه آدم ها، به جز دو نفر، آپارتمان را ترک می کنند 
و هریک به جایی نامعلوم می روند، آنهایی که مانده اند هم آینده ای نامشــخص 

دارند و همه  چیز در هاله ای از ابهام ادامه می یابد.
لذت اعتراف

کری یــر در نمایشــنامه  دیگری با نــام «روال عادی»، به ســراغ یکی دیگر از 
موضوعــات موردعلاقه اش رفته اســت: نقد قدرت و مناســبات پیچیده آن در 
جهان امروز. «روال عادی» داستانی ساده و سرراست با دو پرسوناژ دارد که یکی 
«کمیسر» است و دیگری «خبرچین». صحنه نمایش، اتاق کمیسر است؛ کمیسری 

که به تازگی به این ســمت رســیده و پیش از او فرد دیگری برای مدتی طولانی 
در این  جایگاه حضور داشــته. خبرچین اما، سال هاســت که مشغول همکاری با 
این سیستم اســت و تاکنون گزارش های مختلفی درباره هر آدمی که به او شک 
داشــته نوشته است. در نمایش، کمیســرِ تازه کار، خبرچین را احضار کرده تا از او 
درباره گزارش هایی که علیه خود خبرچین رسیده بپرسد. حالا خبرچین خودش 
در جایگاه متهم قرار گرفته و آن طور که کمیســر می گوید گزارش های متعددی 
درباره او در دست اســت. تا این جا همه چیز عادی است اما ماجرا وقتی پیچیده 
می شــود که خبرچین ادعا می کند در همه این ســال ها خــود او علیه خودش 
گزارش می نوشته است. خبرچین درحالی که در برابر شدیدترین اتهام ها قرار دارد، 
در اوج خونسردی می گوید از سال ها پیش طبق «روالی عادی» به نوشتن گزارش 
می پرداخته: «از پونزده سال پیش، این کار به یه روش جلو می ره. به هرحال، طبق 
روال عادی. هرچیزی رو که خطرناک، یا فقط نامطلوب و مشــکوک ارزیابی کنم، 
گزارش مــی دم. به محض این که یه رفتار، یه حرکت یا یه حرف  به نظرم مخالف 
منافع عمومی باشه، گزارشش می دم». و دراین بین او برای این که همه چیز درباره 
خودش هم عادی به نظر برســد، خود را هم در قالب گزارشــهایی متعدد متهم 
می کرده است. یکی از نقاط عطف «روال عادی»، تغییر جایگاه کمیسر و خبرچین 
در طول نمایش اســت. در ابتدا کمیسر است که دســت بالا را دارد و در اصل او 
از خبرچیــن بازجویی می کند. اما گفت و گوی ایــن دو هرچه پیش می رود قدرت 
خبرچین به شکل نیرویی نامریی آشکار می شود و او کم کم از جایگاه یک متهم به 
جایگاه مدعی می رســد و معلوم می شود که کمیسر قبلی بر اساس گزارش های 
خبرچین ســمتش را از دست داده و حالا در زندان به سر می برد. خبرچین قدرتی 
نامحــدود دارد و می تواند با اســم رمزهای مختلفش هرکــس را که می خواهد 
متهم کند. او البته مدعی اســت کــه نه برای پول بلکه به دلیلــی دیگر به این 
کار روی آورده: «از ســر فداکاری. مســلما. هیچ وقت انگیزه  دیگه ای نداشته م. از 
روی ایمان. از همون اول». «روال عادی» تصویری از تن دادن و تسلیم کردن اراده 
فردی به اراده مقتدرانه دیگری است. در این جا، اعتراف نه با زور و شکنجه بلکه 
بر اســاس میل و اراده اتفاق می افتد، اعتراف علیه دیگری و همچنین علیه خود 
بدل به آیینی شــده که لذتی ناشــناخته به همراه دارد و در آخر اعتراف مناسکی 
اســت که باید به جا آورد و مهم نیســت که آنچه گزارش می شود حقیقی است 
یا نه. خبرچین به واســطه گزارش هایش درباره دیگران قدرتی عجیب به دست 
آورده و تــا آن جا پیش رفته کــه در جهان ذهنی اش به لذت بــردن از اعتراف و 
گناه فکر می کند: «راســتش دوست داشــتم خودم رو گناهکار حس کنم. با علم 
به این که گناهکار نیســتم. گناهکار در مصونیت کامل. حــس می کردم دارم تو 
خودم قابلیت هایی رو کشف می کنم که ازشون بی خبر بودم. توانایی انجام دادن 
اعمال بد. بدون کوچک ترین خطری». اعتراف کردن برای خبرچین، فی نفسه واجد 
معناســت؛ او خبرچینــی و اعتراف را «یکی از بهتریــن و ظریف ترین لذت هایی» 
می داند که «عصر ما» به آدم هایش هدیه داده اســت. تعبیر فوکو درباره «قدرت 
فردزدایی شده» در عصر مدرن و مثال «سراسربین» که بی نیاز به دخالت یا حضور 
ســوژه انســانی کار خود را انجام می دهد و بر زندانیان نظارت می کند به شکلی 
دیگر در «روال عادی» دیده می شــود. در این جا مهم نیست چه کسی در جایگاه 
کمیسر نشسته باشــد، مهم سازوکار خودآیین قدرت است که به صورت مستقل 
شــکل گرفته و در آن حتی می توان علیه خــود هم اعتراف کرد. خبرچین چهره 
بی شکلی است که شــبح وار می چرخد و با اسم رمزهایی مختلف علیه هرکس 
که بخواهد گزارش می نویســد. به تعبیری، در وضعیت دیکتاتوریِ نمایشــنامه، 
خــود خبرچین یا جاســوس نیز قربانی وضعیت اســت. در ایــن وضعیت هیچ 
شــاهدی برای شــهادت دادن درباره آنچه در جریان است وجود ندارد و هر نوع 
سخن گفتنی، یا علیه دیگران است یا علیه خود. به عبارتی در این عصر هیچ مرزی 
میان شاهد و جاســوس وجود ندارد و همه چیز، در شهادتِ قربانی قدرت علیه 
یک قربانی دیگر خلاصه شده است. این گونه است که در وضعیت «روال عادی»، 
شاهد یا جاسوس نه به حقیقت بلکه به قدرت نزدیک است. در وضعیتی دیگر، 
اگر شــاهد بر آنچه دیده شــهادت می دهد، در «روال عــادی» آدم ها و از جمله 
خود خبرچین ابژه نظارت اند و «سراســربین» فوکویی منطقی است که در درون 
آدم ها نهادینه شده. کمیسر، خبرچین و آدم هایی که علیه شان گزارش شده، همه 
ابژه هــای عقلانیت مبتنی بر عصر مراقبت  و تنبیه انــد و برای خروج از این «روال 
همیشگی»، باید از عقلانیت حاکم بر آن خارج شد. خبرچینِِ «روال عادی»، بدنی 
مسخ شــده یا رام شده است که با همه اندامش در اختیار قدرت است و با حالتی 

شهوانی از اعتراف کردن لذت می برد.

هجری شمســی»،  پنجاه ونــه  ســال  «اســب ها؛ 
نمایشنامه ای اســت از محمد رحمانیان که این روزها در 
نشــر نیلا منتشر شده است. «اسب ها؛...» اگرچه به تازگی 
به چاپ رســیده، اما حدود دوازده ســال پیش نوشــته 
شده و در اردیبهشــت و خرداد ۱۳۸۳ نیز در تالار اصلی 
تئاتر شــهر اجرا شده. در بین نمایشــنامه های رحمانیان 
برخی به واقعه کربلا مربوط اند که «اســب ها...» یکی از 
آنهاست و «پل» و «روز حسین» دو نمایشنامه دیگر او با 
این موضوع اند. در نمایشنامه «اسب ها...»،  همان طور که 
از عنوانش هم پیداست، اسب ها جایگاهی مهم دارند و 
شــکل دهنده بخشــی مهم از روایت اصلی نمایشــنامه 
هســتند. رحمانیان در این نمایشنامه سعی کرده از شیوه 
تذکره نویسی و قصه نویسی قدیم برای نوشتن متن نمایش 

اســتفاده کند و مثلا در رفت وبرگشــت های روایت متن 
می توان این تأثیر را دید. «اســب ها...» حدود بیست وپنج 
پرســوناژ دارد که شــامل آدم ها و اســب ها اســت و در 

نمایشنامه بر اساس اسطوره ها و روایت های 
کهن درباره اســب ها، به زندگــی آنها توجه 
شده اســت. ماجرای نمایشنامه «اسب ها...» 
با زندگی خانواده ای شــروع می شــود که با 
بحران مواجــه شــده اند و در ادامه نمایش 
با واقعــه کربلا پیوند می خورد. در بخشــی 
از روایت متن اســب ها سخن می گویند و هر 

اســبی تکه ای از روایت خود و ســوارش را نقل می کند. 
در یکی از دیالوگ های متن از قول اســب علی اکبر آمده: 
«ملامتم نکنیــد! ملامتم نکنیــد که مــرا افتخار همین 
بس کــه علی اکبر بــه میدان بــردم... که او 
جنــگاوری بود یکــه که حیثیت مــرگ را به 
بازی گرفت. مرا آموختند ســوار مجروح به 
بارگاه رســانم، اما نیاموختند راه بارگاه کدام 
است. و من به اردوی دشــمنان فرو رفتم با 
علی اکبر زخمین... و با هر ضربت که بر تنش 
می نشست، از خود می پرســیدم چه شد دم 

آخر راه از بیراه نشــناختی؟ و پرسشــم در باد گم شد...» 
«اسب ها...» در مقایسه با تعدادی دیگر از نمایشنامه های 
رحمانیان و از جملــه «پل»، زبانی پیچیده تر دارد و البته 
ساختار و ســبک «اسب ها...» هم متفاوت  از «پل» است.  
پیش از این تعدادی دیگر از نمایشنامه ها و فیلم نامه های 
رحمانیان در انتشارات نیلا به چاپ رسیده بود که عبارتند 
از: «مصاحبه»، «امیر»، «مجلس نامه»، «شــهادتخوانی 
قدمشاد مطرب در طهران»، «لباسی برای میهمانی/ نهر 
فیروزآباد»، «نمایشی برای تو/ ساعت بمباران»، «خروس/ 
اتاق گریــم»، «در میانه ی راه»، «کاتیوشــا» و «ترانه های 
قدیمی». رحمانیان در بخشــی از نمایشــنامه هایش به 
مذهب و تاریخ و اسطوره توجه داشته که «اسب ها؛ سال 

۵۹ هجری شمسی» یکی از آنهاست.

این آغازى خوش نیست

تراس و روال عادی
ژان کلود کرى یر

ترجمه اصغر نورى
نشر بیدگل

چاپ اول 1394

به شما مربوط نیست!
در باب مفهوم تعهد در تئاتر

به کوشش و ویرایش 
روزبه حسینى

نشر افراز

نوشته های پراکنده
صادق هدایت

نشر ثالث

بورژوازی و بحران های مدامش با نگاهی به دو نمایشنامه «تراس» و «روال عادی» ژان کلود کری یر

شب ملال آور بورژوازی
پیام حیدرقزوینى


